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 قدم تا پایمردی می کند در راه، پیروز است*
درباره سردار عباس نیلفروشان، از فرماندهان سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران که به همراه سیدحسن نصرا... در فاجعه بیروت به شهادت رسید

اتحـاد، رمز پیروزی
پاییـز سال 1365 اسـت. عبـاس، جـوان سـر به زیر 
بیسـت ساله ای اسـت کـه هنـوز هیـچ سـتاره ای بـر 
کـی اش ننشسـته اسـت. در  سرشـانه لبـاس خا
آسـتانه عملیـات کربلای4 وسـط پـادگان انبیـای 
شوشـتر، یـک خبرنـگار نوجـوان عبـاس را از جمـع 
نیروهایـش کنـار کشـیده تـا مصاحبـه بگیـرد. بـا ایـن 
سن و سـال کـم، یکـی از اعضـای کادر فرماندهـی 
گـردان اسـت. از همـان اولیـن شـلیک های صـدام، 
پایش به جبهه باز شده. از اصفهان آمده. در دل 
همـان روزهایـی کـه نوجوان هـا شناسنامه هایشـان را دسـت کاری 
می کردنـد و شـبیه بـه یـک تورنمنـت بی سـابقه بـرای رسـیدن بـه خـط 
مقـدم از یکدیگـر پیشـی می گرفتنـد. عبـاس، سـرش را بـه نـدرت بـالا 
مـی آورد. خبرنـگار می پرسـد: هـدف شـما از حضـور در جبهه هـای 
نبرد چیسـت؟ مکثی نمی کند. انگار تمام روزهای حضور در جبهه 
را با تقید به پاسـخ روشـن این سـؤال سـر کرده اسـت: ما مسـلمانیم. 
شـیعه ایم. شـیعه هم از امامانش پیروی می کند. ما پیرو حسـینیم. 
همان طـوری کـه در صحـرای کربال بـا معـدود یـاران باقی مانـده اش، 
زیر بار ظلم نرفت و جهاد کرد و به شهادت رسید، ما هم در جنگ 

میـان اسالم و کفـر، دلخـوش بـه وعـده خداییـم. 
خـدا ضمانـت کـرده چـه بسـا عـده کمـی از مومنیـن در برابـر عـده 
زیـادی از کفـار بـه پیـروزی برسـند. دسـت آخـر هـم پیامـی می دهـد 
به اشخاص ضدانقلاب. به آن هایی که تسلیم را به مقاومت ترجیح 
می دهند و پای دلشـان با شـنیدن آیه های صلح دشـمن می لرزد. 
تکلیـف روشـنی دارد بـا آرمان هـای انقالب. جهانـش در مقابلـه بـا 
ظلـم محـدود بـه نیروهـای بعثـی نیسـت. نـگاه آرمانـی اش بـا همـان 
سن و سـال کـم، بـه تمـام مسـتضعفان جهـان اسـت. فلسـطین را از 
پشـت سـنگرهای جنـوب رصـد می کنـد. گسـتره نگاهـش از پشـت 
دوربیـن شـکاری، نـه فقـط نیروهـای بعثـی را، کـه صهیون هـای کمیـن 

کـرده را در کیلومترهـا آن سـوتر هـم زیـر نظـر دارد. دلـش 
می خواهـد صـدای دلـش بـه گـوش تمـام مظلومـان 

جهان برسد، اتحاد، رمز پیروزی مسلمین جهان 
است.

درس مقاومـت در جبهه هـای نبـرد
حوالی سال 1377 است. نشسته در جمع 
تعدادی از فرماندهان لشکر8 نجف اشرف 
توی پادگان آموزشی انبیا، شمال نجف آباد. 
از جنـگ، چنـد سـتاره روی شـانه هایش بـه 

یـادگار مانـده و خاطراتـی کـه تمامـی ندارد. 
جوگندمـی شـقیقه هایش، غلبـه سـفیدی 

سـت کـه هشـت  ی ا هی کفـر حـق بـر سـیا
سـال جوانـی و طـراوت او و هم سـنگرانش 

را بـه یغمـا بـرد، امـا هرگـز زیـر بـار ظلـم نرفـت. حـالا نشسـته و دارد 
در جمـع رفقـای دیـروزش، از روزهـای عملیـات می گویـد. نوبـت بـه 
خاطـره بازی هـای او کـه می رسـد، نقبـی می زنـد بـه اصحـاب کهـف. 
می گویـد فیلـم مـردان آنجلـس را دیـده. سـال بـه سـال پادشـاهان 
و امپراتورهـای مختلـف آمدنـد، رفتنـد، ظلـم کردنـد، تازاندنـد و 
ویـران کردنـد، امـا تمامـش بـه چشـم اصحـاب کهـف بـه قـدر یـک 
شـب خوابیـدن گذشـت. دارد از جاودانگـی خاطـرات می گویـد و 
آنچـه از آدمیـزاد بـه جـا می مانـد: یـک خوبـی و یـک بـدی. بعـد گریـزی 
می زنـد بـه خاطـرات عملیـات والفجـر10 در سمت و سـوی حلبچـه 
گاهـی جانشـینی محـور  وزهـا فرمانـده گـردان بـود و  عـراق. آن ر
عملیـات را هـم تجربـه کـرده بـود. جـوری از آن روزهـا می گویـد انـگار 
دارد از بهتریـن سـال های عمـرش می گویـد. هم رزمانـش بـا لبخنـد 
همراهـی اش می کننـد. اصحـاب وفـاداری کـه شـب های عملیـات را 
بـه امیـد چنیـن روزهایـی دنـدان سـرجگر می گذاشـتند. روزهایـی کـه 
کی که یک وجبش  از جنگ یک مشـت خاطره بماند و از وطن، خا
بـه یغمـا نـرود. حـالا دیگـر بـرای خـودش »حـاج عبـاس« شـده. بعـد 
از جنـگ، لبـاس تنـش را تکانـده و رفتـه دانشـگاه. مـدرک دکتـرای 
مدیریـت اسـتراتژیکش را از دانشـگاه امـام حسـین)ع( گرفتـه و در 
جمـع اعضـای هیئـت علمـی دانشـگاه، نـام معتبـری اسـت. او کـه 
سـال ها در میـدان عملـی جهـاد، درس مقاومـت گرفتـه اسـت حـالا 
 در میدان های علمی و دانشگاهی، به تدریس استراتژی های نبرد 

مشـغول است.

باطل السـحر فتنه های دشـمن
90 اسـت کـه مسـئولیت معاونـت عملیـات کل سـپاه  اواخـر دهه
پاسـداران بـه عبـاس نیلفروشـان محـول می شـود. تـا قبـل از آن 
وی زمینـی سـپاه پاسـداران و فرماندهـی  معاونـت عملیـات نیـر
دانشـکده فرماندهـی سـپاه را در کارنامـه پـر بـارش دارد. مدتـی 
جانشـینی قـرارگاه امـام حسـین)ع( را تجربـه کـرد و حـالا در سـمت 
تـازه اش، مثـل گذشـته بـا رویکردهـای عقیدتـی اش، 
مشـغول خدمت اسـت. هرکجا می نشـیند اقتدار 
نظـام جمهـوری اسالمی را بـر دسـت می گیـرد. 
پشـت هـر تریبونـی از سرگشـتگی دشـمن در 
خاورمیانـه می گویـد. نشـان بـه آن نشـان 
کـه جبهـه مسـلمانان امـروز، همـان جبهـه 
 . سـت م جنـگ ا یـا ا ز  و یـر ن د گا منـد ز ر
چیـزی عـوض نشـده. زمیـن بـازی تغییـر 
کـرده، امـا مهره هـا همچنـان بـه پشـتوانه 
ز  ، ا ی د بـی و جهـا نقلا ی ا ها یشـه  ند ا
هـای و هـوی هیـچ مهاجمـی میـدان را 

تـرک نمی کننـد.
 اعتقاد دارد دشـمن را شـناخته ایم. پاشـنه 
آشـیلش را می دانیـم. کلـی شـهید داده ایـم 

تـا شـیوه مبارزاتـی اش را کشـف کنیـم. خـوب می دانیـم چطـور قـدم 
بـه قـدم نزدیـک می شـود. جنـگ نـرم و نیمه سـخت و سـخت را بـا 
تحمیل خسارات سیاسی و اقتصادی و انسانی پیش می گیرد تا در 
شرایط مساعد ضربه آخر را وارد کند. اما امروز با درایت فرماندهی 
معظـم کل قـوا، قواعـد پیـروزی بـر دشـمن را شـناخته ایم و بـا تسـلط 
بـر فرصت هـای راهبـردی، باطل السـحر فتنه هـای دشـمنیم. یـا همه 
شهید می شویم یا پرچم فتح و ظفر را بر بلندترین قله های جهان 

بـه اهتـزاز درمی آوریم. 
حرف های او آشناسـت. آن چنان که پیش از او از زبان حاج قاسـم 
و اسماعیل هنیه شنیده بودیم . کلام واحد تمام فرماندهانی که به 
غلبه نور بر تاریکی ایمان داشتند. آن چنان که سیدحسن نصرا... 
فریـاد مـی زد: »مـا را هرکجـا یافتیـد بکشـید! در همـه جبهه هـا و بـر 
در هـر حسـینیه و مسـجد! مـا شـیعیان علی بن ابی طالـب هسـتیم، 
فلسـطین را تنهـا نخواهیـم گذاشـت«. انـگار یـک صـدا بـود کـه از 
حنجـره تمامی شـان بیـرون می ریخـت. آن روزی هـم کـه خبـر رسـید 
آتـش راهشـان را از میـان سـاختمان ها بـاز کـرده، زمیـن را شـکافته و 
خـون عبـاس را بـا سیدحسـن یکـی کـرده، کسـی از سرنوشـت مبـارک 
شـهادت دلگیـر نشـد. تسـلیت ها آمیختـه بـا تبریـک بـود. آنچـه 
سـینه ها را می فشـرد، انـدوه جـای خالـی مردانـی بـود کـه هرچنـد 
بـا صنوبرانـی دیگـر پُـر خواهـد شـد، امـا افسـوس نداشتنشـان بـه 
وقـت پیـروزی، غم انگیـز اسـت. حـاج عبـاس راسـت می گفـت. ایـن 
دنیـا اول و آخـرش حکایـت مـردان آنجلـس اسـت. زمـان بـه آدم هـا 
 می گـذرد. ظلـم می تـازد. امـا همـه اش قـد یـک پلـک بـاز کـردن

تمام می شـود.
 آنچـه می مانـد رد خـون بـر چهـره سـیاه خون خوارانـی اسـت کـه 
بـه خیـال باطـل خـود، تـا آخریـن روز دنیـا، مجـال کشـتن دارنـد. آن 
سـاختمان های درهـم کوبیـده بیـروت، هـر کـدام خانـه دل یکـی از مـا 
بـود. امـا کـدام آوار اسـت کـه تـا ابـد آوار بمانـد. بهـار از راه می رسـد. 
جوانه هـا از دل خرابه هـا بیـرون می زنـد و از مشـهد نیلفروشـان و 

سیدحسـن ها، شـاخه های نـور بـالا مـی رود.

*مصرعـی از نغمـه مستشـار نظامـی
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خـب، چه انتظاری داشـتید؟ قرار بود چه بشـود که 

نشـد؟ مگر توی خط مقدم چه خبر اسـت که انتظار 

نداشـتیم شهید بشـود؟ باور کنید نفسـم به زور بالا 

می آیـد، اما چـرا فکر می کنیـم سیدحسـن نصرا... 

قـرار بود بر اثر بیماری بمیرد؟ چرا حالا که به آرزوی 

شصت و چهارسـاله اش رسـیده تعجـب کرده ایم؟ 

گفتم شصت و چهارسـاله؟ بله، شصت و چهارسال 

داشـت پیرمرد، ایستاد که سـاعتی استراحت کند، 

نیـزه را زمیـن گذاشـت، امـا سـنگی بـر پیشـانی او 

اصابت کرد، پیراهن عربی اش را بالا گرفت که خون 

پیشـانی اش را پـاک کنـد، تیرهـا سـفیدی قلبـش 
را نشـانه گرفتند. صدها نصرا... فدای حسـین)ع(

دو
یکی می گفت حاج قاسـم این روزهای آخر گاهی از 

ماشین پیاده می شـد، چند قدم فاصله می گرفت و 

به آسامن نگاه می کرد، می گفـت انگار دنبال قاتل 

خودش بگردد. آخر از یک روزی رسـم شـده که روی 

موشـک ها یـادگاری می نویسـند، مـا »و مـا رمیت« 

می نویسیم و آن ها روی موشک های امریکایی نوشان 

کـه دسـت خوش آدم کشـی گرفته اند می نویسـند 

»برسـد به دسـت بچه هـای فلسـطینی« من 

شـک ندارم اما که سیدحسن هم این روزها 

دنبال آن موشـکی می گشـت کـه روی تمام 

خطوط بی معنای عبری با رنگ سرخ و خط 

خـوش ثلـث نوشـته باشـد: مـن حسـین بن 

علـی الـی الرجـل الفقیـه المجاهـد... بعـد 

زیـر آن خط سرخ به خط سـبز کوفی نوشـته 

باشـد: امّا بَعْد یا حسـن، فَاَنْـتَ تَعْلَـمُ قَرابَتَنا 

وَ اَنْـتَ اَعْـرفَُ بِنا مِـن غَیْرکَِ  مِـن رسَُـولِ اللّه ِ

وَ اَنْـتَ ذُو شَـیْمَةٍ وَ غیـرَةٍ فَلا تَبْخَـلْ عَلَیْنـا 

بِنَفْسِـکَ، یُجازیکَ رسَُـولُ اللّه یَـوْمَ الْقَیامَة... 

سه
گفتند جلسه است، بیایید، راننده راه را به سمت 

ضاحیه کج کرد، انگار که راه را گم کرده باشد، توی 

ساختمان نشسته بودند که مهمان های ناخوانده 

رسیدند. موشک های هجده متری را می گویم 

همان سنگرشکن های معروفی که راه پناهگاه را 

بلدند، راه زیرزمین را بلدند، همان سنگرشکن های 

معروفی که مثل موش کور زمین را می کنند 

و هرچه سر راهشان باشد درو می کنند 

تنی که وزن  های یک  همان سنگرشکن 

خالی شان برای کشتن آدم ها کافی است. 

زدند. بعد اخطار دادند که منطقه را خالی 

کنید، بعد دوباره زدند، فکر می کردند ممکن 

است کسی زنده بیرون بیاید، باز هم زدند 

و تا صبح ضاحیه را زدند. فردایش، از بین 

غبار و دود صدای عبدالباسط می آمد که 

داشت من المؤمنین رجال... می خواند. ما 

سرمان را بین آرنج های خودمان گرفته بودیم 

و دست هایمان پشت سرمان را قفل کرده بود، اما 

یکی توی ضاحیه با لباس خاکی ایستاده بود و 

»جوانان بنی هاشم بیایید« را به سوزناک ترین حال 

 ممکن می خواند صدها نصرا... فدای علی اکبر 
امام حسین)ع(

چهار
ما که یک عمر روضه خواندیم برای امروز، حالا چرا 

خودمان شکل روضه شده ایم؟ چرا این قدر شکل 

دال گودال شده ایم؟ بایستید خواهران و برادرانم، 

جنگ یک خاصیتی دارد که گریه ها را کوتاه، اشک 

را سبک و سوگ را تبدیل به خشم می کند این دیگر 

تله جنگ نیست، ما وسط وسط جنگیم، گریه کوتاه 

کنید و سر پست هایتان برگردید، کاری که برادرانمان 

در لبنان کرده اند. حتی به اندازه یک عکس و یک 

عکس نوشت توی رسانه های شخصی، حتی به 

اندازه توجیه کردن یک نفر از یک قوم، حتی به اندازه 

یک سکه انداختن توی دریای کمک به مردم لبنان 

باید برخاست. 

ما ملت امام حسین)ع( هستیم و من شک ندارم 

همان طور که بر خون سیدعباس موسوی درخت 

تنومند سیدحسن نصرا... جوانه زد، از خاکستر 

لهی بیرون  . فرزند نصرت ا . . سیدحسن نصرا

می آید درست به یاد دارم پیرزنی می گفت که خدا 

کهنه خداست، داغ حسین و زینب دیده است... 

نترسیم و محزون نشویم. خدای ما همان خدای 

کربلاست. همان خدای آدم و نوح و موسی و عیسی 

و محمد صلوات ا... علیهم اجمعین است، خدای 

 ابراهیم)ع( است و این آتش بر ما گلستان خواهد شد، 

ان شاءا...

 
روایت

روز

 

قاتل عروسک ها
زردکانلو|بیروت لحظه ای در بهت و سـکوت و ماتم اسـت و لحظه ای در شیون و اشک 

و آه. آن کـودکان ضاحیـه که از شـر درّندگـی نتانیاهو زنـده مانده اند ، یک شـبه بزرگ 

شـده اند. مگر نـه اینکه درد آدمـی را بـزرگ می کند و رنـج می کوبدش و انسـانی بالغ 

می سـازد از او.

انـد، مـرگ  ز نیـش گزنـده آن سـگ هـار زنـده مانده   کـودکان بیـروت کـه ا

عروسک هایشـان را بـه نظاره ایسـتاده اند و مـرگ یک شـبه بازی های کودکی شـان. 

دیگـر کوچه هـای ضاحیـه را صـدای خنده هـای بی دلیـل بچگانـه پـر نمی کنـد. 

کـودکان لبنان کـه آتش اژدهـای هفت سـر صهیون بـر آن ها اثـر نکرد، امـروز هزاران 

 هـزار دسـته گل تازه نفس انـد کـه تاریکـی قاتـل عروسـک ها، دیگـر پژمرده شـان 

نخواهد کرد.

 
عکس
روز

صدای شیون بیروت در جهان پیچید

گوار شدیم؟ ............چه شد که نسل خبرهای نا هزار سوگ چشیدیم و داغدار شدیم

صدای شیون بیروت در جهان پیچید..................شبی که باز پر از بهت انفجار شدیم

چقدر دیر به خود آمدیم وقت وداع....................چقدر زود به نادیدنت دچار شدیم

......دوباره خیره به یک اسب بی سوار شدیم دوباره روضه به سمت نیامدن رفت… آه

آهای سیبِ سر نیزه! یاد ما هم باش.....................ببین چطور به خون جگر انار شدیم

نگاه تو همه را برد سمت سرچشمه....................تو رفتی و همه با اشک، آبشار شدیم

ک نشستیم، از شکست نبود..............که گرم خواندن آیات سجده دار شدیم گر به خا ا

قسم به ماه که ما پیشمرگ حضرت صبح…..........قسم به سرو که قربانی بهار شدیم

فاطمه عارف نژاد

 
چکامه

 

لبنان سخن بگو که جهان 
لال مانده است...

 اثــری بــا نــام »لبنـان سخن بگو« 

از محمد ترک که برای حمایت از مردم 

یم  لبنان و در محکومیت جنایات رژ

غاصب صهیونیسم تولید کرده است.
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برای مرد فقیه مجاهد

شهید نیلفروشان در محضر رهبر معظم انقلاب

شهید عباس نیلفروشان و شهید احمد کاظمی در دوران دفاع مقدس
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